
  : زندگينامه ي دكتر زيباكلام
  

پـدرم مـال    خودش مي گويد كه.  درمحله بازارچه آب منگول تهران متولدشد  1327صادق زيباكلام درسال    

محله خاني آبادومادرم مـال محلـه بازارچـه نايـب الـسلطنه خيابـان ري بودنـدومن دركوچـه ي معـروف بـه                

  . ري متولدشدم،وسط بازارچه آب منگول ،درجنوب خيابان))دعانويس ها((

  

جدپدري .خانواده مادري ا ش مالك وزمين داربودنداماخانواده ي پدري اش ازطبقه متوسط وبازرگان بودند            

آشــيخ علــي مركــب ((نــام وي علــي زيبــاكلام بودامادربــازارتهران بــه نــام  .اش روحــاني بوددربــازارتهران 

يون بايدازخود،كاروحرفـه اي داشـته      شناخته ميشداوازمعدود روحانيوني بودكـه اعتقـاد داشـت روحـان          ))ساز

به همين جهت اويك كارگاه كوچك مركب سـازي    .باشندوازدرآمدهاي شرعي نظير سهم امام ارتزاق نكنند      

ــام       ــه ن ــصولاتش ب ــت ومح ــران داش ــازار ته ــيخ ((درب ــب ش ــشدند )) مرك ــه مي ــم ايــن   . فروخت ــي رغ عل

ه اسـت وازشـيخ فـضل االله نـوري     طرزتفكر،دكترزيباكلام ميگويدكه جدش ازروحانيون مـشروعه خـواه بـود    

آشيخ علـي دوهمسراختيارميكند،ازهمـسردومش فرزنـدي نداشـته ،اماازهمـسراولش           .حمايت ميكرده است  

پدردكتر،پسردوم آشيخ بود،آشيخ علي قبل ازتولـد زيبـاكلام دراثرتيفـوس           . داراي سه پسرويك دختربوده   

ازفعاليـت تجـاري بـابرادرانش،روي بـه        پدردكتراماجـداي   .دوپسروي به دنبال تجارت ميرونـد     .فوت ميشود 

،دليل اصـلي سياسـي   1320خوددكترمعتقداست كه فضاي به شدت سياسي دهه   .فعاليتهاي سياسي مي آورد   

بـه رهبـري    ))حـزب زحمتكـشان   ((اوطرفـدار مـصدق بوداماازلحـاظ تـشكيلاتي در        .شدن پدرش بـوده اسـت     

ارگـان  ))شـاهد (( درانتـشارروزنامه    مسووليت اصـلي وي درحـزب ،همكـاري       .دكترمظفربقايي فعاليت ميكرد  

  .حزب زحمتكشان بود

  

جداي ازپدر،جدمادري وي آميرزاباقركه ازمعتمدين بازارچه نايب السلطنه بود،به علاوه دايي بـزرگ وي بـه     

شـوهرعمه دكتر،حـسن تجويـدي هـم ازطرفـداران        .نام جوادصوفباف ،ازطرفداران مصدق وجبهه ملي بودند      

 مرداد،پـدردكتر بـه فعاليـت هـايش درجبهـه ملي،بـالاخص سـازماندهي        28بعـدازكودتاي  .حزب بوده است  

شـعبان  (طرفداران شـعبان جعفـري  .به طرفداري ازدكترمصدق ،متواري ميشود   1331 تيرسال   30تظاهرات  

مرداد،مغازه پدردكتردرميداقزوين تهـران راغـارت   28به همراه سايرطرفداران شاه درجريان وقايع     )بي مخ 

  .ميكنند

  

  :يگويدزيباكلام م

  

ازنخستين خاطرات دوران كودكي ام اين است كه به همراه مـادرم بـه محلـي كـه پـدرم درآن مخفـي شـده               

مـن درآن موقـع   .خانه اي بودمتعلق به يكي ازبستگان مادرم كه پـدردرزيرزمين آن مخفـي بـود          .بود،ميرفتم

راپـدرم بـه خانـه    نميدانستم كه پدرم فراري ومخفـي اسـت ودرعـالم بچگـي متحيروسـرگردان بـودم كـه چ         



خيلـي هـم ميترسـيدم ومـادرم هرشـب بـه مـن              .خودمان نمي آيدوچرادرزيرزميني درتاريكي زندگي ميكند     

هركس دم درخانه مان آمدبگوكه پـدرم رانديـده      .ميگفت كه به هيچ كس نبايدبگويي كه پدرت راديده اي           

ــه نيــست   ــ .ام،چنــدماهي اســت كــه خان ــه كمــك يكــي دونفرازب ــدماه بعــدازكودتا وب ــادرم كــه چن ستگان م

بادربارحشرونشري داشتند،پدرازمخفيگاه خارج ميشود امابه وي توصيه ميكنندكه نه به محل كسب وكارش        

برودونه به منزلش ،پدريكي دوسال به آبادان ميرفته وكاميونهاي اسقاطي شـركت نفـت راازطريـق مناقـصه                

پـس ازآنكـه آب هاكاملاازآسـياب مـي         .خريداري ميكرده وآنهاراپس ازاوراق نمودن به تهران ميفرسـتاده          

افتاد،پدربه تهران بازميگرددومغازه جديدي درخيابان قزوين كـه مركزفـروش لـوازم كـاميون درشـهر ري             

  .بوده ،خريداري ميكنند

  

زيباكلام معتقداست كه پدرش به لحاظ تجاري واقتصادي از هـوش واسـتعداد بـسيار بـالايي برخورداربـوده             

تجربـه تلـخ   ((زيباكلام ميگويد.ي پيشرفت ميكندوواردكننده لوازم كاميون ميشود  اوبه سرعت ازنظرمال  .است

مشخصاسه جنبه اززنـدگي  .دوره مصدق وشكست نيروهاي ملي پس ازكودتا تاثيربدي برروي پدرم گذاشت 

روي آوردن به عرفان ومثنـوي ،پيـشرفت تجـاري وتـلاش            :پدرراميتوان بازتاب شكست نهضت ملي دانست     

اوآنقدرنسبت به فعاليتهاي سياسـي نااميدوبـدبين شـده         .گه داشتن زيباكلام جوان ازسياست    بسياربراي دورن 

 پذيرفته شـد،پدرش باتحـصيل اودرايـران        1345بودكه حتي پس ازآنكه زيباكلام دركنكوردانشگاه درسال        

  .مخالفت كرده واورابراي ادامه تحصيل روانه اتريش ميكند

  

  :زيباكلام ميگويد

  

پدرم ازسياست خيلي سرخورده شدوهمواره نگـران بودكـه مبـادامن بـه سـمت سياسـت                اگرچه بعدازكودتا 

كشيده شوم،اماقسمت اين بودكه علي رغم پرهيزواكراه وممانعت وي،من به سوي مسايل سياسـي كـشانده             

پـدربزرگم،دايي ام،شـوهرعمه ام،پـسرعمه هـايم وبـسياري         .محيط خانوادگي مابه شـدت سياسـي بـود        .شوم

مـن  .درهرديدارخانوادگي كه داشتيم ،همواره بحثهاي سياسـي مطـرح بـود          .ماسياسي بودند ديگرازمنسوبين  

خيلي كوچك بودم كه بانام هـاي شاه،مـصدق،بقايي،خنجي،خليل ملكي،خـسروروزبه،دكترفاطمي،عبدالكريم           

ي دبيرستان كـه ميـرفتم بانامهـاي بيـشتر    .آشناشدم بدون آنكه به درستي بدانم كه اين هاكه بودند...قاسم و 

اوين ،قزل قلعه،تيموربختيار،مسجدهدايت،آيت االله طالقـاني ،علـي امينـي ،سرلـشكرقرني،جبهه ي       :آشناشدم

  ...ملي ،حزب توده،بازار،اعلاميه و

  

ــدازكودتاي  ــان     28بع ــاكلام ازخياب ــانواده ي زيب ــدگي عادي،خ ــه زن ــشت ب ــان  ))ري((مردادوبازگ ــه خياب ب

دايي رابــه دبــستان غزالــي درخيابــان سيناوســال اوپــنج ســال نخــست ابتــ.نقــل مكــان ميكننــد))مخــصوص((

بابهترشـدن وضـع مـالي شـان،پدرش     .ميـرود ))غفـاري  ((آخردبستان رابه دبستان دكترقاسم زاده درخيابان       

وپدر،اورادردبيرستان رهنمادرخيابان قيطريـه  .منزل بزرگي رادرنياوران خريداري كرده وبه شميران ميروند   

 دبيرستان ميرسانيدوظهرها هم براي ناهاربه تجارتخانه ي پدردرخيابان پدرش اوراصبح هابه.ثبت نام ميكتد



بعدازظهروهنگام ظهركلاسهابه مدت   4صبح بودتا   8درآن سالهاكلاسهاي دبيرستان از   .دروازه قزوين ميرفت  

  : ساعت تعطيل ميشدوعصرهانيزخودش به منزل بازميگشت،زيباكلام ميگويد2

  

راه معزالـسلطان ميـرفتيم واكثرمواقـع هـم برخـي ازهمكـاران پـدرم          براي ناهارمعمولابه رستوراني درچهـار    

خيلي وقتهادرحين راه رفتن يابه هنگـام صـرف ناهار،بـه واسـطه ي اتفـاقي كـه درمملكـت                  .همراهمان بودند 

پـدرم چنـدان درگفتگـو هاشـركت       .ياخارج ازآن افتاده بوددوستان پدرم بحث وگفتگوي سياسـي ميكردنـد          

اگرغذايت :تهاخيلي داغ وحساس ميشد،پدرم به من نگاهي مي انداخت وميگفت      بعضي وقتهاكه صحب  .نميكرد

گاهي اوقات من خيلي دوست داشـتم بـه حرفهايـشان گـوش بـدهم،اماحرف پـدرم بـرايم               !راخورده اي برو  

اگرغذايم راخورده بودم بلافاصله خداحافظي كرده وميرفتم واگرغذايم هنوزتمام نشده بود،سعي    .حجت بود 

البته من سعي ميكردم جوري وانمودكنم كه اصلامتوجه حرفهاي آنها نيـستم  .تربخورم وبروم ميكردم سريع   

  .وچندان علاقه اي هم به شنيدن آن حرفهاندارم

  

فاصله دروازه قزوين كه نزديك مغازه پدرم بودتاچهارراه معزالسلطان راپياده ميرفتيم ومن عقب ترازآنـان     

سـرميزغذانيزمعمولاكتاب  .انيـست درحاليكـه سـراپاگوش بـودم       وانمودميكردم كه حواسم بـه آنه     .مي آمدم 

يادفترچه ي درسي ام رابازميكردم كه مثلادرحال درس خوانـدن هـستم وگوشـم بـه حرفهـاي آنهـا نيـست                 

يكـي ازهمكـاران پـدرم حـسين نايـب حـسيني        .درحاليكه به شدت به بحثها وگفتگوهاي آنهاگوش ميكـردم        

ديگـري محمودجميـا ن بودكـه اوهـم طرفداردكترمـصدق       .ديك تختي بود،ازفعالين جبهه ملي وازدوستان نز    

صـاحب  .سومي محمدبرازنده پي بودكه فوق العاده مذهبي وبه شدت طرفدارامام خمينـي بـود    .،امامذهبي بود 

 دونفر،جملگـي دوسـتان پـدرم    _بـه اسـتثنايكي  .رستوران حاج ماشا االله بهشتي ،فردي مذهبي ومـصدقي بـود      

اونيزدرگذشته باپـدرم درجبهـه ملـي       .يكي ازآن استثنايات ،عباس پازوكي بود     .مذهبي وطرفدارمصدق بودند  

ــود      ــده ب ــك ش ــاه نزدي ــم ش ــه رژي ــدها ب ــه    .بودامابع ــم آنك ــي رغ ــوفباف نيزعل ــي بزرگم،سيدجوادص داي

سـمت مهمـي   ))2ركـن ((درابتداطرفدارمصدق بود،امابعدهاواردارتش شدودرتشكيلات امنيتي ارتش ،به نـام     

  .پيداكرد

  

ميرزاباقر،پـدربزرگش دچارسـرطان   .ران دبيرسـتان ،زنـدگي زيبـاكلام تحـول مهمـي پيداميكنـد           ازاواسط دو 

اوتصميم ميگيردبه خاطرشرايط مـادربزرگ ودايـي اولـش كـه شـش مـاه        .ميشودوبعدازچندماه فوت ميشود  

گ اواخرهفته به منزل خودشان درنياوران ميرفت ومابقي هفتـه رابامـادربزر          .ازاوبزرگتربودباآنهازندگي كند 

خـودش ميگويـد ايـن وضـعيت جديـدخيلي بـرايم جالـب بودچـون احـساس بزرگـي                    .ودايي اش ميگذرانـد   

ميكردم،فكرميكردم كه به واسطه تنهايي مادربزرگ ودايي ام كه باهم همبازي بـوديم ،باحـضورخودم درآن       

م به من يك اماعلت اصلي اين احساس بزرگي ،آن بودكه زندگي نزدمادربزرگ. خانه ،كارمثبتي انجام ميدهم   

  .جوراحساس استقلال مي بخشيد

  



دليل انتخاب اتـريش هم،حـضوربرخي      .،خانواده اش اورابه اتريش ميفرستند    1345پس ازاخذديپلم درسال    

پـدرزيباكلام دل خـوش بودكـه بـااعزام اوبـه اتـريش ،توانـسته اسـت فرزنـدش                  .ازاقوامشان دراتريش بـود   

غافل ازاينكه اورابه جايي ميفرستدكه يكـي ازفعـالترين     .اردراازدرگيريهاي سياسي دانشگاه تهران دورنگه د     

آن چه پدرنميدانست آن بودكه بستگانش درشـهرگراتس  .كانونهاي مبارزات دانشجويي عليه رژيم شاه بود 

اتريش نه تنهاازرهبران جنبش دانشجويي دراروپابه حساب مي آمدند،بلكه برخي ازآنان درزمره ي رهبران 

  :خودزيباكلام دراين باره ميگويد.خارج ازكشوربودندفكري جريانات سياسي 

  

جرج پليتسرراكه نظريه پردازي ماركسيست ))اصول مقدماتي فلسفه((يكي ازبستگانم به نام بهرام ثريا،كتاب

بودوغلامعلي فروتن ازاعضاي حزب توده آن رابه فارسي ترجمـه كـرده بود،بـه مـن درس ميـدادوكيومرث            

تاريخ ((،واحمدساعي كه ازرهبران جبهه ملي بود))فلسفه ماركسيسم((ده بودزرشناس كه ازرهبران حزب تو  

  .رابه من تعليم ميدادند))نظريات خليل ملكي((وغلامعلي عاطفي ))جنبش ملي ايران

  

آشـنايي  .اين آموزشـهابه ويـژه آشـنايي باماركسيـسم،درذهن وفكرصـادق جـوان ،طوفـاني بـه راه انداختنـد           

يران،بالاطبع بـرايش خيلـي مطبـوع بودامانظريـات ماركسيـستي بـراي اوكـه         بامسايل سياسي تاريخ معاصـرا    

درخانواده اي مذهبي بزرگ شده بودوخودش نيزتمايلات مذهبي داشت،اشكالات وتناقضات فكري عميقـي             

  :خودش ميگويد.به دنبال آورد

  

اسـخي بـراي   هـيچ پ .آموزش هاي ماركسيستي كم وبيش تمام اعتقادات ديني ام رابه بن بست مواجه ساخت 

يابايدجلوي آشنايي بيـشترم  :براي حل اين مشكل دوراه نيزبيشترپيش رونداشتم      .آن آراوانديشه هانداشتم    

انتخاب راه اول بـرايم  .هردوراه غيرممكن بود.با ماركسيست راميگرفتم وياآنكه تسليم آن نظريات ميشدم        

 ماركسيست شدن هـم بـرايم خيلـي تلـخ     راه دوم ،يعني تسليم.اينگونه بودكه مي خواهم ازحقيقت فراركنم      

  .بودچون نمي خواستم يانمي توانستم معتقدات ديني ام راازدست بدهم

  

  :اوازآن دوران به عنوان يكي ازسخت ترين دوران زندگي اش يادميكندومي گويد

  

همه ي وجودم شك شده بود،مطالعات ديني ام آنقدركم وسـطحي بودكـه حتـي بـراي كـوچكترين مباحـث                 

بـراي مـدتي نمازخوانـدن راهـم كنارگذاشـتم چـون           .تي هم پاسخي نداشتم ودرمانـده شـده بـودم         ماركسيس

مـن هـم ميبايـستي مانندسايردانـشجوياني كـه درگـراتس       .احساس ميكـردم نميتـوانم چـون اعتقادنداشـتم       

همـه آنهــاهم علـي القاعـده روزي كـه ازايـران آمــده      .بودندوماركسيـست شـده بودند،ماركسيـست ميـشدم    

امامـشكل مـن   .قادات مذهبي داشتندوبه تدريج آن اعتقادات رارها كرده وماركسيست شـده بودنـد     بودنداعت

درآن دوران سرگشتگي وترديد،باچنددانـشجوي  .آن بودكه يك جوراحساس عاطفي ياقلبي بامذهب داشتم     

 يك روزدركتابخانه دانشگاه هنگام اذان مغرب ديدم كه يكي ازدانـشجويان   .عرب سوري ومصري آشناشدم   



بــي اختياربلندشــدم وبــه طــرفش .برخاســت ودرگوشــه اي ســجاده انــداخت وشــروع بــه خوانــدن نمــازكرد

  .ازنگه داشتن دستهايش به سينه فهميدم كه سني است.رفتم

  

ــوانم       ــاز بخ ــواهم نم ــن ميخ ــه م ــتم ك ــاني گف ــان آلم ــه زب ــي اختيارب ــردم وب ــلام ك ــه اوس ــتم .بعدازنمازب رف

نميدانم چه شده بودكه هنگام نماز،بي اختياروبه پهنـاي صـورت         .وضوگرفتموبرروي سجاده ي اونمازخواندم   

به نظرم همه ي آن دردها،ترديدهاوسرگشتگي هاكه درطول آن چندماه فلجم كرده بود،مبدل به .ميگريستم

آن دانشجوپرسيدچراناراحتي وگريه ميكني ؟بي اختيارگفتم دلم براي خـداخيلي تنـگ    .بغض شديدشده بود  

همسراوهم عرب بودوبـاهم درگـراتس درس مـي    .دست مراگرفت وبه منزلش برد  او.شده ،وبيشترگريستم 

  .همسرش پزشكي ميخواندوخودش رشته ي مهندسي.خواندند

  

جمـال  ((اودرآن سالهاشـيفته ومريـد  .امادوستي زيبـاكلام بادانـشجويان عـرب مـسلمان بـه جـايي نمـي رسـد         

دوسـتان عـرب    .دشـمنان قـسم خـورده ناصـربودند       ))اخوان المـسلمين  ((رهبرمصربوددرحاليكه  ))عبدالناصر

زيباكلام ،ازطرفداران اخوان المسلمين بودندوبه تدريج كه زيباكلام بـه افكارسياسـي آنهـاپي برد،فاصـله اش      

  .ازآنهابيشترميشد

  

 پـدرش بــه وي  46درخردادمـاه ســال  .اقامـت زيبـاكلام دراتــريش هـشت مــاه بيـشتربه طــول نمـي انجامــد     

،كه مكاتبات خارجي پدرش راانجام ميداده است ،بـه دليـل   ))توماسيون(( اش به نام     مينويسدكه همكارارمني 

درازاوميخواهدكه براي كمك به وي براي اداره ي امورتجارتخانـه بـه تهـران    .سكته ي قلبي فوت شده است  

ه درحاليكه اوعازم بازگشت بوده پدرش مجددابه اومينويسدكه چون كاراصلي اش انجام مكاتبات ب           .بازگردد

زبان انگليسي است بهتراست اوقبل ازبازگشتبه ايران ،چندماهي رابه انگلستان برودوپس ازفراگيـري زبـان             

اونيزاطاعت امرپدرنموده وازاتريش به انگلستان ميرودوسـرگرم آمـوختن زبـان           .انگليسي به ايران برگردد   

رون مـي آيد،متوجـه     پس ازيك ماه كه پدربه تدريج ازشـوك ازدسـت دادن دسـتيارش بي ـ             .انگليسي ميشود 

بـه  .كارترجمـه راخيلـي هـاي ديگرنيزميتواننـدانجام دهنـد         .ميشودكه درست نيست صادق به ايران بازگردد      

اگربخواهدميتواندبـه اتـريش برودواگرنـه،درهمان      .اومينويسدكه مسيله بازگشتش بـه ايـران منتفـي اسـت            

  .انگلستان ادامه تحصيل بدهدوزيباكلام دومي رابرمي گزيند

  

ارتجربيات هشت ماهه درجنبش دانشجويي درگراتس اتريش،تجربيات پرباري براي زيباكلام جوان           كوله ب 

سـال بيـشترنداشت ،امابـه سـرعت مبـدل بـه يكـي ازاعـضاي فعـال                  19_18بااينكه اودرآن ايام    .دربرداشت

  :خودش ميگويد.وموثرجنبش دانشجويي درلندن شد

  

  . ومبارزات سياسيدرس:زندگي من درآن مقطع بعه دو بخش تقسيم ميشد

  



وابـسته بـه    ))اتحاديـه ي دانـشجويي لنـدن      ((ازنظرفكري، اگرچه اوچپ بودوبافعالان چـپ وماركسيـست در        

آن تعلقات مذهبي .كنفدراسيون سري جداداشت،اما رگه هايي ازتمايلات مذهبي هم دروي به چشم ميخورد  

الج نـوودو شـماري ازدانـشجويان    دوتن ديگرازدانشجويان مذهبي ايراني درك ـ   _سبب ميشودتابه همراه يكي   

  :خودش ميگويد.مسلمان غيرايراني آن كالج ،يك انجمن اسلامي تاسيس كند

  

  .جداي ازاعتقادات مذهبي ام ،انجمن اسلامي وسيله اي بودبراي تبليغ سياسي عليه رژيم شاه

  

البتـه  . بكـشاند به علاوه اوموفق ميشودشماري ازدانشجويان هم دوره اش درآن كـالج رانيزبـه كنفدراسـيون              

درگراتس فعاليت دانشجويي درقالب    .محيط دانشجويي لندن نيزازبسياري ازجهات باگراتس ،تفاوت داشت       

امادرلنـدن ،برعكس،فعاليـت سياسـي    .كنفدراسيون براي بسياري ازدانشجويان ايراني يك قاعده ي كلي بود 

ن دانشجويي درلندن ،آن گرايـشات  به علاوه فعالا .درجنبش دانشجويي عليه رژيم شاه ،بيشتريك استثنابود      

  .فكري سفت وسخت همتايان خوددرگراتس رانداشتند

  

بعدازطي دوره دوساله كالج ،اوبه پلي تكنيك شهرهدرزفيلددرشـمال انگلـستان ميرودوواردرشـته مهندسـي       

علت اصلي اين آرامش    .دوران دانشجويي اودرشهرهدرزفيلدخيلي ساكت وآرام سپري ميشود      .شيمي ميشود 

درمجمـوع درآن پلـي تكنيـك ،بيـشترازسه ياچهاردانـشجوي          . حضوردانشجويان ايراني درآن شـهربود     عدم

ايراني حضورنداشتندكه سه نفرازآنان ،بورسيه ي نيروي دريايي بودندوچهارمي نيزدل ودماغ زيـادي بـراي             

  .كارهاي سياسي نداشت

  

يـد،وزيباكلام ،پـدررامجاب ميكندكـه    ،پدرزيباكلام براي ديدن فرزندش به لندن مي آ1348درتابستان سال   

پدراونيزپس ازبازگشت به ايران تن به ايـن  .برادركوچكترش، سعيد رانيزبراي تحصيل به انگلستان بفرستد  

بـه  .اوبرادركوچكترش رادركـالجي درشهرمنچـستركه نزديـك هدرزفيلداسـت،ثبت نـام مينمايـد           .كارميدهد

در منچـستر،شماري  .آخرهفتـه راپـيش برادرميـرود    واسطه اقامـت برادردرمنچـستر،اواكثراوقات تعطـيلات        

ازدانشجويان ايراني يك محفل قرآني داشتندوهفته اي يـك شـب ،سـاعاتي رابـه تـلاوت قـرآن وتفـسيرآن         

  :صادق ميگويد.سعيدبه سرعت جذب وجلب اين حلقه ميشود.سپري ميكردند

  

م ميكردم تاآنـان راواردمـسايل   من نيزباآنان آشنابودم وهرازگاهي به جلسات شان ميرفتم وتلاش زيادي ه   

  .سياسي كنم وارتباطي ميان آنان وكنفدراسيون برقرارنمايم امابه جايي نرسيدم

  

اوبـه بـالاترين رتبـه    .كم شدن چشمگيرفعاليتهاي سياسي سبب ميشودكه زيباكلام دردرس پيـشرفت نمايـد           

شناسـي ارشدوارددانـشگاه   ازپلي تكنيك هدرزفيلددررشته مهندسي شيمي ،فارغ التحصيل ميـشودوبراي كار  

محيط برادفوردباهدرزفيلدخيلي متفاوت بودوبه علاوه ،شماردانشجويان ايراني هم .برادفوردانگلستان ميشود

ازهمــان زمــان شــروع تحــصيل درآن دانــشگاه،اودوباره فعاليتهــاي سياســي        .درآنجاقابــل توجــه بــود  



آشنا ميشودوآنهابه همراه يكديگرشروع   ))ناصرپرهيزكار((درآنجابادانشجوي ديگري به نام     .راازسرميگيرد

پرهيزكاربه مراتب اززيباكلام مذهبي تربودوچندان هم تمـايلي بـراي همكـاري    .به فعاليتهاي سياسي ميكنند  

بـه عـلاوه تمايـل فكـري پرهيزكار،درسـالهاي         .باكنفدراسيون كه رهبري آندردست ماركسيـستهابودنداشت     

آنهابـاهم واردانجمـن   .يعتي وسازمان مجاهدين خلق بـود ،بيشتربه سمت مرحوم دكترعلي شر 1350اطراف  

اسلامي دانشگاه برادفوردشدندوبه كمك شمارديگري ازدانشجويان ايراني موفـق ميـشوندتارهبري انجمـن             

نقـش  .پرهيزكاريك رشته جلسات اسلام شناسـي بـراي دانـشجويان ايرانـي برگزارميكنـد     .رادردست گيرند 

م راديكال بودونقش زيبـاكلام عمدتاكـشاندن دانـشجويان بـه مبـارزه             اوبيشترآشناساختن دانشجويان بااسلا  

علـــي رغـــم گرايـــشات مختلـــف زيبـــاكلام وپرهيزكار،پيونددوســـتي عميقـــي ميـــان .عليـــه رژيـــم شـــاه 

شمارانبوه دانشجويان ايراني دربرادفوردكه بـالغ بريكـصدتن بودند،فرصـت مناسـبي بـراي        .آنهاايجادميشود

 كه بـه تـدريج شـهربرادفوردتبديل كـانون اصـلي مبـارزه عليـه رژيـم شـاه                آنان به وجودمي آورد به نحوي     

ضــمن آنكـه بــه تــدريج اسـلام راديكــال ،چهــره ي غالـب مبــارزه رابــه خوداختــصاص    .درانگلـستان ميــشود 

شهرتي كه برادفوردبه هم ميزندباعث ميشودتاساواك برخي ازعناصرخودرادرپوشش دانـشجوبه آن   .ميدهد

  .شهراعزام نمايد

  

كاروزيبـــــاكلام ،جـــــداي ازتمـــــايلات فكـــــري متفاوتـــــشان،درنحوه ي كارهـــــاي تـــــشكيلاتي پرهيز

برعكس، .پرهيزكاربسيارمنضبط وتوداربودوبه ندرت به افرادنزديك ميشد     .نيزبسياربايكديگرمتفاوت بودند 

ي همين امرباعث شدتاعوامل ساواك نه تنهابتواننداورابه راحت ـ.زيباكلام بسياربازوصميمي وباهمه نزديك بود  

حاصل كـارمعلوم   .شناسايي كنندبلكه بانزديك شدن به اوبه بسياري ازمسايل مخفي وتشكيلاتي نيزپي ببرند           

حجم اطلاعات سـاواك  .كه اوبراي ديداربستگانش به ايران مي آيد،دستگيرميشود 1353خردادماه سال   :بود

واك راجع بـه آن اطلاعـات       تقريباهيچ جنبه اي اززندگي زيباكلام نبودكه سا      .درباره ي اوبيش ازحدتصوربود   

  :خودزيباكلام ميگويد.دقيق وگسترده اي نداشته باشد

  

دليلي براي شكنجه كردن من وجودنداشت چون ساواك معمولابراي گرفتن اطلاعات شـكنجه ميكردوآنـان    

كه _بااين حال من خيلي شكنجه شدم زيراساواك فهميده بودكه جبهه ملي سوم             .ازسيرتاپيازمن خبرداشتند 

بـاايران ارتبـاطي دارد،وسـاواك بـه        _وه طرفدارمبارزه مسلحانه بودومركزآن دربيروت قرارداشـت        يك گر 

آنـان تـصورميكردندكه مـن رابـط هـستم      .دنبال به دست اوردن ردپايي ازمرتبطان اين جبهـه درايـران بـود           

يات واعلاميـه  اين سوظن به اين دليل بودكـه مـا،برخي ازنـشر   .واساسابراي برقراري ارتباط به ايران آمده ام  

اماشـخص رابـط    .هاي آنان رادربرادفوردتكثيركرده بوديم وبراي كشورهاي ديگراروپـايي فرسـتاده بـوديم           

بـه  .باجبهه ملي سوم ،دربرادفوردواساسادركل انگلستان ،پرهيزكاربودوآن راحتي ازمن هم پنهان كرده بـود         

 ،سـاواك تـصورميكردكه مـن رابـط     دليل وضعيت من دربرادفوردواين كه من عملا گرداننده ي اصلي بـودم          

هستم،بنابراين ازمن اطلاعاتي راجع به جبهه ي ملي سوم ورابطان آن ميخواستندكه من هيچ چيزدراين بـاره   

امابالاخره متوجه شدندكه واقعاممكن اسـت مـن        .بازجويان من باورنميكردندوحسابي مراميزدند   .نميدانستم  



ــاديگري فر    ــم وپرهيزكاري ــته باش ــاتي نداش ــدومامورين     اطلاع ــوده باش ــوم ب ــي س ــه ي مل ــرتبط باجبه دم

  .آنهادربرادفوردنتوانسته باشندآنهاراشناسايي كنند

  

زيباكلام دردادگاه نظامي به جرم اقدام عليه امنبت ملي به سه سـال زنـدان محكـوم ميـشودوگرچه بـه دليـل        

سي ،اعـراب وبـالاخص   شهرتش دردانشگاه برادفوردونيزبه سبب ارتباط نزديكش با دانشجويان فعال انگلي ـ     

ــورت       ــل ص ــوبين المل ــازمان عف ــشگاه وس ــوي دان ــراي آزادي وي ازس ــاي ب ــاي زي ــت ه ــسطيني ها،فعالي فل

  .ميگيرد،امارژيم حاضرنميشوددربرابراين اقدامات تسليم گرددزيرااين راعقب نشيني مي دانست

  

ــه پــس از   ــستان ك ــه انگل ــن مد  30اســنادوزارت خارج ــوح صــحت اي ــه وض ــشاريافته ،ب ــال انت ــشان  س عاران

من جـز  :((خودش ميگويد.،پس ازدوسال واندي ،اززندان آزادشد1355زيباكلام سرانجام درشهريور  .ميدهد

 ،رايحه ي خوش سياست حقـوق بـشرجيمي كـارتر،رييس جمهوروقـت     1355اولين كساني بودم كه درسال  

ــدان آزادشــدند   1353رســال ازآنجاكــه زيبــاكلام هنگــام دســتگيري د )).آمريكا،بــه مشامــشان خوردواززن

،دانشجوي دوره ي دكتراي مهندسي شيمي بود،پس ازآزادي تلاش كردتابراي ادامه ي تحصيل به انگلستان    

ــد    ــشورمخالفت كردن ــشورباخروج وي ازك ــي ك ــات امنيت ــازه داده    .بازگرددامامقام ــه وي اج ــال ب ــااين ح ب

هــران اســتخدام اونيزبــه عنــوان مربــي دردانــشكده ي فنــي دانــشگاه ت.شــدتادرداخل كــشوراستخدام شــود

دانــشگاه )mba(درهمــان ســال اودرامتحــان ورودي دوره ي فــوق ليــسانس مــديريت وبرنامــه ريــزي .شــد

هارواردآمريكاكه درسازمان مديريت صنعتي درتهران برگزارميشد،پذيرفته شـدوهمزمان باكاردردانـشگاه          

  .تهران ،آن دوره راپشت سرگذارد

  

مـدتي درسـازمان ملـي دانـشگاه فعـال      .زات مردمـي پيوسـت  بانزديك شدن به دوران انقلاب ،اونيزبـه مبـار        

راپايـه  ))جامعـه ي اسـلامي دانـشگاهيان    ((بودوسپس به كمك برخي ازاساتيدمسلمان دانشگاه هاي تهـران ،         

رياسـت دانـشكده ي پرسـتاري دانــشگاه    .پـس ازانقــلاب ،سـمتهاي مختلفـي راعهـده دارشــد    .گـذاري نمـود  

دركردستان،رييس دانشگاه علـوم وفنون،مـديركل      )س بازرگان مرحوم مهند (تهران،نماينده ي نخست وزير   

روابط بين المللي وروابط عمومي دانشگاه تهران ،عضوشوراي ستادهماهنگي بهداشـت امـورجنگي دانـشگاه               

،عضوشوراي سرپرسـتي ومـسوول بازرسـي    )وابسته به جهاددانشگاهي دانشگاه تهران درزمان جنگ  (تهران  

ي جهاددانشگاهي دانشگاه تهران درشوراهاي تعارض استان تهران ازجملـه      بنيادامورجنگ زدگان ،ونمايندگ  

 بـراي ادامـه تحـصيلات بـه انگلـستان بازگـشت امابـه جـاي تحـصيلات          1363اودرسال .ي اين سمتها بودند  

تجربه ي زندان وآشـنايي بافعـالان    :((خودش ميگويد .دررشته ي مهندسي شيمي ،روي به علوم انساني آورد        

،به علاوه ي انقلاب ،سبب شدتااحساس كنم كه ديگرميل ورغبتـي بـه تحـصيل دررشـته ي     ورهبران سياسي   

 وارددانشكده ي صلح شناسي دانشگاه برادفوردشدوپس ازگذراندن دوره        1363اودرسال  )).مهندسي ندارم 

انقـلاب اســلامي  ((تزدكتــري وي دربـاره ي  .ي فـوق ليـسانس صـلح شناســي ،وارد دوره ي دكتـري گرديـد     

  .تاس))ايران

  



به ايران بازگشت وپس ازنزديك به دوسال ،واردگروه علوم سياسي دانشكده    1369زيباكلام دراواسط سال    

 سـال گذشـته كـه اودردانـشكده ي حقـوق      15ظرف قريـب بـه   .ي حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران شد   

درسـي  چهاركتـاب وي كتـب   . اثرازاومنتـشرشده اسـت  12وعلوم سياسي به تدريس مشغول بـوده ،بـيش از    

ماچگونــه ((،))مقدمــه اي بــرانقلاب اســلامي.((هـستندوبقيه ،مجموعــه هــايي ازمقــالات وي راشــامل ميـشوند  

چهاركتـاب درسـي    ))1320_1322تاريخ تحولات سياسي واجتماعي ايران ،     ((،))سنت ومدرنيته ((،))ماشديم

  .وي هستند

  

ــتن ((،)) خـــردادهاشـــمي رفـــسنجاني ودوم((،))عكـــسهاي يادگـــاري باجامعـــه ي مـــدني ((كتابهـــاي  گفـ

انديـــــــشه ي سياســـــــي ((،))وداع بـــــــادوم خـــــــرداد((،))دانـــــــشگاه وانقـــــــلاب((،))يـــــــانگفتن

ــامه بــــن  :گفتگويابرخوردتمــــدنها((،))شــــريعتي بررســــي انديــــشه ي هانتينگتون،محمــــدخاتمي واســ

  .،آثارديگرزيباكلام هستندكه عمدتاازيادداشتها،مقالات ومصاحبه هاي وي فراهم آمده اند))لادن

  

زيبـاكلام بـه   .اتفاق اسـت ))فرشته((تقداست تمامي اين كتاب هارامديون زحمت وتلاش هاي خانم خودش مع 

افلاطون،هابز،لاك،ميـل  :پنج گفتارپيرامون انديشه ي سياسي   ((جزآثارفوق ،دوكتاب ديگررانيززيرچاپ دارد   

خـانم  كه حاصـل پـنج سـال گفتگوهـاي وي و          ))مجموعه ي گفتگوباآيت االله هاشمي رفسنجاني     ((و))وماركس

برخي ازدانشجويان وي كه بخشهايي ازكتـاب اخيرراخوانـده اند،معتقدندكـه ايـن           .اتفاق بااين آيت االله است    

كتاب به دليل صراحت وبي پرده بودن گفتگوهاي آن درخصوص برخي ازمسايل عمده ي انقلاب وبـالاخص         

  .سال هاي اخير،بي نظيراست
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